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 یکى از روزهاى جمعه سال 72 بود، آن زمان 
رئیس پلیس آگاهى اســتان هرمزگان بودم. در 
دفتر کار مشغول رسیدگى به پرونده ها بودم که 
مطلع شــدم جســد مرد میانسالى زیر پلى خارج 
از شــهر کشــف شده است. بلافاصله راهى محل 
شــدیم و زیر پل تقریبا داخل رودخانه جســد مرد 
میانسالى افتاده بود و چند نفرى دور جسد جمع 
شده بودند که مشخص بود از اهالى محل هستند. 
بررسى ها نشان مى داد مرد میانسال از بالاى پل 
پرت شــده اســت؛ اما آثار کبودى روى گردنش 
حکایت از آن داشت که مرد میانسال قبل از آن که 
از پل به پایین پرتاب شــود به قتل رســیده است.
همان طور که به بازرسى بدنى از جسد و اطراف 
مى پرداختــم مــرد جوانى که جنازه را پیدا کرده 
بــود، گفــت: به نظرم مى آید که مقتول براى این 
حوالى نباشــد و راننده تاکسى است که مسافرى 

را از شــهر به اینجا آورده باشد.
نگاهــى بــه او انداختــم، حرفى که زده بود از 
نظــر مــن جالب مى آمد. چرا او تصور مى کرد که 
قربانى راننده تاکسى است. از او پرسیدم: چرا این 
فکر را مى کنى؟ از کجا به این استنباط رسیدى؟

مرد جوان فورا پاســخ داد: جناب ســرهنگ 
معلوم است، این آقا از اهالى روستا نیست، اگر بود 
بى شک من یا یکى از این اهالى او را مى شناختیم. 
مگر روستاى ما چقدر بزرگ است که اهالى آن 

را نشناسیم. 
از نحوه لباس پوشــیدن و ســر و وضعش هم 
معلوم است که بومى نیست، افراد بومى که اینجا 
لباس هاى خاصى مى پوشــند که او به تن ندارد. 
احتمالا راننده تاکسى بوده و مقصد مسافرش این 
اطراف بوده و او بناچار به این روستا آمده است.

مسافر دربستى
در بازرسى از جیب هاى مرد میانسال مدرك 
شناسایى به دست نیامد. مردى با هویتى ناشناس 
کــه تنهــا مى دانســتیم از اهالى محل نیســت. 
پزشــکى قانونى اعــلام کرد که مرد میانســال 
قبــل از آن کــه از پل به پایین پرتاب شــود خفه 
شــده اســت. سراغ پرونده هاى فقدانى رفتیم اما 
گزارشى در رابطه با ناپدید شدن مرد میانسالى با 
مشخصات جسد زیر پل به دست نیامد. در حال 
تحقیقات براى شناسایى هویت مقتول بودیم که 
روز دوشنبه، سه روز بعد از پیدا شدن جسد، پسر 
جوانى در حالى که پرونده اى زیر بغل داشــت و 
گریه مى کرد، وارد اتاق شــد. پســر جوان گفت: 
جسد پدرم را بدهید با خودم ببرم. نه مى خواهیم 
قاتــل را پیــدا کنید و نه دیه اى مى خواهیم، فقط 

اجــازه بدهیــد جنازه پــدرم را ببرم. او آزارش به 
مورچه هم نمى رســید چطور دلشــان آمد که او 

را به قتل برسانند؟

هویت قربانى پرونده
پسر جوان گفت:  پدرم مرد محترمى و کارمند 
یکى از ادارات دولتى بود، اما بعد از بازنشستگى 
براى آن که حوصله اش ســر نرود و درآمدى هم 
داشته باشد روى پیکانى که داشت مسافرکشى 
مى کرد. جمعه براى همین کار از خانه خارج شد 

اما دیگر برنگشت. 
بــراى یافتــن پدرم بــه محلى رفتیم که او در 
آنجا مســافر ســوار مى کرد و در پرس و جو از 
همکارانش متوجه شــدیم که پســر جوانى تحت 
عنوان مسافر دربستى سوار خودروى پدرم شده 

و به طرف این روســتا آمده است. 
خودمان را به روستا رساندیم و متوجه شدیم 
که جسد مرد میانسالى با مشخصات پدرم کشف 

شده است.
جســد توســط پســر جوان شناسایى و به این 
ترتیب هویت قربانى پرونده برملا شد. با توجه به 
شناسایى هویت قربانى، بلافاصله شماره پلاك 
خــودروى او به تمامى واحدهاى گشــت اعلام 
شــد. از طرفى ســراغ همکاران جعفر رفتیم و از 
آنجا که آنها چهره آخرین مسافر قربانى را دیده 

بودنــد به چهره نگارى پرداختیم.

قاچاقچیان مواد مخدر
در بررســى هاى صورت گرفته و سرنخ هایى 
که به دست آمد، مشخص شد عامل این جنایت 
از اعضاى باندى اســت که اقدامات شــرورانه در 
روستا داشته و در کار خرید و فروش مواد مخدر 
است. به این ترتیب مخفیگاه متهمان را زیر نظر 

گرفته و در فرصتى مناســب وارد عمل شــدیم.
از آنجــا  کــه مخفیگاه متهمان، مشــرف به 
ماموران بود، متهمان با تیراندازى، موفق شــده 
بودنــد راه فــرارى پیدا کرده و به ســمت بیابان 
متــوارى شــوند. ماموران نیــز که به تعقیب آنها 
پرداخته بودند، موفق شــدند به یکى از متهمان 

حین فرار شــلیک کرده و او را مجروح کنند.
 امــا چــون ایــن بیابانى که متهمان به آن پناه 
برده بودند در نزدیکى جاده اصلى بود،  آنها خود 
را خیلى سریع به جاده رسانده و با مسدود کردن 
راه راننــده کامیونــى که در حال عبور از آن جاده 
بود، اقدام به گروگانگیرى وى و ســرقت خودرو 

کرده و متوارى شــده بودند.

درخواست بالگرد
باتوجه به شرایط خاص و احتمال فرار متهمان،  
از مرکــز درخواســت بالگــرد کرده و طرح مهار 
بلافاصله اجرا شــد. در حین گشــت زنى بالگرد 
پلیس، خودروى پیکان مقتول را  که زیر برگ هاى 

درخت پنهان شده بود، پیدا کردیم. در این عملیات 
موفق شــدیم راننده کامیون را نجات داده و ســه 

نفر از متهمان را دســتگیر کنیم.
در ادامه تحقیقات از متهمان مشــخص شــد 
که عامل اصلى این جنایت پســر جوانى به نام 
کوروش بوده که موفق به فرار شده است. یکى 
از متهمان دســتگیر شــده در رابطه با قتل گفت: 
مدتى است که در کار خرید و فروش مواد مخدر 
هســتیم، براى تامین هزینه مواد مخدر، گاهى 
اوقات خودرو سرقت مى کردیم  و به جاى هزینه 
مواد مخدر به ســاقى مى دادیم. مقتول هم یکى 

از سوژه هاى ما بود.
 کوروش، یکى از همدستانم که متوارى است، 
روز حادثه به بهانه اى تاکسى مقتول را دربست 
مى گیرد و از او مى خواهد تا به سمت روستا بیاید. 
روى پــل از او مى خواهــد چنــد لحظه نگه دارد. 
کوروش راننده تاکســى را خفه مى کند و جســد 
او را از روى پــل بــه داخل رودخانه مى اندازد. او 
ماشــین را به محلى که کشــف کردید آورد تا سر 
فرصت در معامله اى که داشتیم به جاى پول مواد 
مخدر بدهیم.  با مشــخص شــدن هویت متهم، 
بررسى ها براى شناسایى مخفیگاه او ادامه یافت 
و قبــل از چهلــم مقتول، کوروش در جنگل هاى 
اطراف میناب شناســایى و در درگیرى با پلیس 
مجروح شد. در این درگیرى کوروش قصد داشت 
دست به خودکشى بزند، اما در این حادثه او زنده 
مانــد و بــه کما رفت. او را به بیمارســتان انتقال 
دادیم و تحت مراقبت ویژه قرار گرفت. اقدام به 
خودکشى کوروش باعث وخامت حال او شده بود و 
وضعیت جسمى خیلى بدى داشت. بعد از مدتى نیز 
على رغم تلاش هاى کادر درمان کوروش تسلیم 

مرگ شد.
با مرگ قاتل جوان و دستگیرى اعضاى باند 
مواد مخدر، این پرونده بسته شد. پرونده اى که 
مــردى تنهــا به خاطر یک خــودروى پیکان به 

قتل رسیده بود.

خودکشى قبل از محاکمهخودکشى قبل از محاکمه
رسیدگى به پرونده قتل راننده میانسال، خاطره یکى از کارآگاهان سابق اداره آگاهى پایتخت استرسیدگى به پرونده قتل راننده میانسال، خاطره یکى از کارآگاهان سابق اداره آگاهى پایتخت است


